
 

فارسی بالاخص از حیث توجه به تصاویر    ی طاهره صفارزاده یکی از شاعران صاحب سبک شعر نو

تأکید وی بر حضور    برعلاوه   دهد کهی شعر او نشان میواکاو  شعری و فرم و شکل ظاهری آن است.

ظاهری و تصاویر هنری هم در سخنان او مورد توجه قرار گرفته است؛   شکل  اندیشه و معنا در شعر،

مسئله شکل و تصاویر شعری    به  شعری،  یش از همۀ عناصر ب  که در ساختار شعری خود،طوری به

ای های منابع کتابخانه. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده دهداهمیت می 

بخشد بیان معانی یش از هر عنصر دیگر وجه شعری میب  درواقع، آنچه به شعر او، انجام شده است.

تحقق این هدف از دو نوع تصویر و یا بهتر است برای    او  و مفاهیم ذهنی در قالب تصاویر عینی است.

های هنری  اول تصاویر جزئی هستند که در قالب بیان   نوع   گیرد.بگوییم از سه نوع تصویر کمک می

شوند و نوع دوم آن است که از پیوستن همین  متبلور می  یه و ...کنا  ،مجاز  یه،تشب  از قیبل استعاره،

شوند؛ سرانجام  ی میمتجل  همان بیان هنری شعری است،صورت کلی که  به  اجزای تصاویر جزئی،

تصویر و شکل ظاهری یا همان فرم شعر است که در بسیاری از مواقع به کمک تصاویر درونی شعر  

معنی و مفهوم شعری را    انتقال   آید و با تشکیل و تداعی تصویری عینی در سیمای بیرونی شعر،می

ساز شعر صفارزاده است که ادبیات او را  یکی از مختصات سبک   گرداند و شاید این امر،تر میقوی 

 شایان توجه کرده است.
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محتوا با آن تطبیق و صفارزاده طاهره هنری تصاویر شعری  ابعاد 799   

 فریبا مرندی و همکاران 

 مقدمه 

است    یکی از شاعران نواندیش و صاحب سبک شعر معاصر است. وی از شعرای معروف قبل و بعد از انقلاب  صفارزاده

  بشردوستانهتعهد اجتماعی خود را با نگاه    است   یدهکوشبا بینش اجتماعی عمیق ناشی از بصیرت سیاسی و انقلابی،    که

اشعار وی را    توانمیدر نگاهی فراگیر و کلی    شعر در خدمت جامعه و اخلاق به شکل ملموس نشان دهد.  قراردادنو  

دفتر    ( و1341مهتاب )  رهگذر   چون:  هاییمجموعه   در این دوره،  شاعر  نخست،  ۀدور  شعری تقسیم کرد:  ۀدوربه سه  

شاعر    ،این اشعار  در  حس رمانتیک بر فضای کلی شعر است.  ۀغلب  این دوره،  شعرهای ویژگی    ترینمهم  دوم را سرود.

  ( و1349دلتا ) در    ینطن (،1350آثاری چون سدَ و بازوان )   با  دوم،  ۀدور  نکرده است.  یدارا پهنوز سبک شخصی خود  

روحی شاعری    یزانرعرق از تلاش زیاد و    نشان  نخست،  ۀ دوردوره در قیاس با    ینا  هست.  ( همراه1356پنجم ) سفر  

شعری   ی ها نمونه  ینترموفقاین دوره از    شعرهای   خود را یافته است.  راه  جوی زبان و سبکی تازه،ودارد که در جست

هم همین    صفارزادهشعری را از دست نداده و درخشش    جوهر  قوی،  ۀیش انداست که ضمن برخورداری از    صفارزاده

را در سلک شاعران موفق معاصر   او    یمنحن  مردان  چون:  هاییمجموعه   که  سوم   ۀ دور  است.  درآوردهدوره است که 

راه    روشنگران  (،1384سفر )هفت   (،1385صلح ) پیشواز    در  (،1366صبح )  یدارد  (،1358)  یداری ببا    یعت ب  (،1366)

  شاعر  این دوره،  در  مواجه هستیم،  صفارزاده افول شعر  با  حاصل آن است،  ...  ( و1384شعر )در هدایت    یشهاند  (،1384)

 اثری نیست. چندان او از جوهر شعری،رۀ دو اشعار این  در رو،ین ا از و شعار افتاده، بافیی کلۀ ورطبه 

شعری بی »   که به قول خودش:  سرایدیم  ی شعر  مبنای اوزان نیمایی است،ش بر  شعرهای  در ابتدای دوران شاعری،

وی سرشار از حرکت    شعر  .(20:1391،صفارزاده)  روشن فکرانه و طنین«   ی هازمزمه   روشنی استعاره،  با   تشویش وزن،

از نوع شعر سپید    صفارزادهاشعار طاهره  نود درصد    ازآنجاکه  .دهدمیو پویایی و جنبش و خروش است و زندگی را نوید  

و    رهاشدههای عروضی  وزن و قافیه و محدودیت  یدوبندقتوان بیان کرد که: شعر سپید شعری است که از  باشد میمی

نشینی متناسب  این موسیقی از هم   .شده استعروض(  )   یرونیبگزین موسیقی  موسیقی درونی و طبیعی در آن جای

این کلمات و حروف هستند که در شعر سپید به سماع    ،درواقع.  است  یجادشده او طنین کلمات    هامصوتها و  صامت

آید و واژه خود  تردید شعر از درون واژه پدید می بی»   .کنندوزن و قاعده را موزون و قانونمند میآیند و شعر بی درمی 

گون  یعنی در یک کنش متقابل، شعر و واژه در ترازوی همگون، جهان و خود را دگر؛  یابددر شعر حیاتی تازه دست می 

 هایه قافوزن عروضی ندارد و جای    اما  آهنگین است،  هرچندشعر سپید  »   ،یگرد( در تعریف  140:1385)فلکی،    کند« می

تصویرها و تابلوی زیبا به زبان شعر، بیش از    ۀشعر سپید به دلیل ارائ  .( 346:1342)شمیسا،  در آن مشخص نیست« 

او را به تماشای    ،رساندشعر خود را به گوش مخاطب می  کهین ابر  شعری دیداری است. شاعر علاوه   ،آنکه شنیداری باشد

 ای دیداری است،  توان حرکات موزون را توضیح داد و آن، پدیده نمی  کههمچنان.  خواندیفرام تابلویی زیبای اشعارش نیز  

اجزای سازند  و  از   ۀاگر عناصر  استفاده  زبان، تصویرسازی، صور خیال،  فرم، محتوا،  را  برجستآرایه   شعر سپید    ۀهای 

موضوع یا محتوا  محتوا » زیرا  ؛  باشداین نوع شعر می  ساز و ... بدانیم توجه به فرم و محتوا از ضروریات اولیهموسیقی
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موضوع  »   ،یگر د  عبارتبه؛  ( 131:1380داد،  )  گیرد« کلی است که زیربنای داستان، شعر یا نوشته قرار می  ۀهمان اندیش

  باشد.( می1376:300،  یصادق  یر م)  خود را به نمایش بگذارد«   ۀیمادرونتواند  یا محتوا قلمروی است که در خلاقیت می 

گیرد و هنر چیزی  نشأت می  جاین همها از  شدن عواطف است در زبان تصویر. تمام فرم ها، موسیقاییزبان  ۀهمشعر، در  

است و ساختن و پرداختن به آن، از   ناپذیریک تفکر شعر سپید از عناصری  فرم د  .(698:1390کدکنی،  )   جز فرم نیست

هرچند که باید آگاه بود تا محتوای شعر از تلفیق    ،آوردملزومات شعر بوده و زیبایی و استحکام ظاهری آن را پدید می

فرم و محتوا هر دو مکملّ یکدیگر هستند. در شعر    ،یگردعبارت بهشود،  و آمیزش متناسب فرم و محتوا تشکیل می

 ها نسبت به مسائلبر تحول فرم، دگرگونی و تازگی در محتوا نیز وجود دارد که این دگرگونی از تغییر نگرش سپید علاوه 

  یهزاوشود و جهان از  گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی و ... است. در این نوع شعر، فردیت شعر مطرح می

ارزش فرم، در بهتر گفتن آن چیزی است که برای هم »   صفارزاده   ازنظرشود.  دید حقیقی و حقوقی شاعر دیده می 

 (. 218:1386)رفیعی، سلیقه متعالی« بهتر« به معنای ادای مطلب است با و »   گفتن داریم

  نۀ یدرزم صورت گرفته اما    ییهاپژوهش   عام  طوربهتصاویر شعری  ۀ  یندرزمبررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که  

مرتبط با این موضوع صورت گرفته که    هاییپژوهش .  صورت نگرفته است  یپژوهش  خاص،  طوربه   صفارزادهتصاویر شعر  

- 1مرتبط با این موضوع به شرح زیر است:    های پژوهش و    تألیفات  .شودمی اشاره    هاآن   ترین مهم در ادامه به تعدادی از  

از دکتر محمود فتوحی رود معجنیک از محمدرضا شفیعی  -2؛  تاب بلاغت تصویر  کتاب صور خیال در شعر فارسی 

  سطوح »   ؛(1390)  یرحمانطاهری و    مقالات تصویر در شهر سپید«،»   ی براهنمس از رضا    کتاب طلا در-3؛  کدکنی

معاصر شعر  تصاویر  در  خیال  از  بلاغی  مهری   حسن«  فریبا  و  شعر    یرهای تصو  یبررس»   ؛(1394)   دلبری  در  هنری 

و همکاران    خلیلی  احمد  « توسطصفارزادهشعر طاهره    نقد»   ؛(1396ملازاده )فرید و  « توسط  عاشورایی شریف رضی

ساختاری فرم و    یل تحل»   ؛(1391)   و همکاران  امید علی   احمدتوسط    ،« تصویر هنری در شعر شیعی  کارکرد»   ؛(1391)

 ، انجام شده است. مینا آقازاده توسط ،« محتوا در شعر سپید

 تصویر هنری  .۱

  حساببهشعری که در آن تصویر نباشد شعر  »   .تا شعر خود را با تصاویر هنری چاشنی بخشد  کوشدی مهر شاعری  

تصاویر    ۀارائ  در  گیرایی و جذابیت این تصاویر در موفقیت یا عدم موفقیت شاعر،  ( اما113:1361)یوسفی،  « آیدینم

و    افکار  در قالب تصویر،  شاعر  .گرددیبرم  ی اسروده در هر    یرساز تصواست که به میزان کاربرد عوامل    یزی چ  شعری او،

ای از زمان آن چیزی است که گرهی فکری و عاطفی را در لحظه   یرتصو  دهد.احساسات خود را به مخاطب انتقال می

  کندیم  یفادر شعر نقش ا  یباییز  یجادکه در ا  ی عناصر  ترینی از محور  یکی  .(1/374  : 1383براهنی،  )  دهد ارائه می 

خوردن عاطفه، محل گره  یر،نباشد. تصو ی هنر  یرهای که سرشار از انواع تصو یافت توانی را م  ی تر شعراست. کم   یرتصو

 یمعان  ی هنر  تصاویر  ی. با بررسی هنر  یوهشبه    ی و معنو  ی ماد  های یدهخلق دوباره پد   یگاه است و جا  یال و خ  یشهاند

 ، قدرت الهام زبانیک هستند که به واژگان    ی شعر  یر تصاو  ینهم   چراکه . » شودی شعر کشف م  ی ظاهر  ی از معان  یقیعم
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  گردد.ای هنجارشکنی در معنای کلام حاصل میتصویر، از گونه   یطورکلبه .  (23:1986  ،یبستان)  « کنندی عطا م  یبخش

مرحله ذهن تصویرهای ذهنی را    ینبعدازاپردازد.  هن خویش به سامان دادن آن میکند و در ذ شاعر جهان را درک می 

تصور بین تصویر ذهنی و تصویر    مرحلهکند و تصویر هنری آشکار کردن این تصویرها خارج از ذهن است که  ذخیره می

 اندیشه، آگاهی و زبان. مانندگیرد. ابزار تصور فقط اندیشه است اما ابزار تصویر بسیار است،  هنری قرار می 

 صفارزادهتصاویر شعری و کارکرد آن در شعر . 2

شوند یا عبارت به شکل فشرده حضور ندارند، بلکه بیشتر در شعر منتشر می  بندیک ، عمدتاً در  صفارزادهتصاویر در شعر  

شود، گاهی خود  شکل ذهنی ایجاد می   ۀیل وسبهآفریند. البته این تصاویر که  و شعور در کلیتّ خویش تصویری را می 

که شاعران دیگر در  دهد با تصاویری  در شعر خود ارائه می  صفار زادهموجب ابهام در شعر او نیز هست. تصویری که  

تصویرهاست. تصویر، زبان   صورتبهها و عواطف  کند زیرا شعر نو بیانگر جریان اندیشهآفرینند، فرق می ذهن خود می 

و تشخیص، دو بازوی قدرتمند تصویرهای استعاری هستند که باعث پویایی و تأثیر هرچه    تجسم»   .استاغلب هنرها  

 . (51:1392)خزعلی،  شوند« می هاآن تر بیش 

 تصویر  ی کارکردها. 3

توان این کارکرد را در دو تقسیم کلی محصور کرد:  کارکرد تصویر در اشعار طولانی و متنوع و گسترده است، ولی می

  با شاعر و دوم رساندن این تجربه به مردم و مخاطبان. شاعر همچون هر هنرمندی    ۀ تجربنخست به تصویرکشیدن  

دارد که آن تجربه    ۀیلوسبهشود، اما نیازی  سات در او می احسا و    افکارکند که باعث تولید یا خلق  زندگی می  ی اتجربه 

غنیمی  )  ، همان تصویر است. پس تصویر ابزاری هنری برای انتقال تجربه جزئی و کلی استهاآن در آن مجسم گردد و  

نویسد: کارکرد اصلی هنر این است که بیاموزیم تا هر شکل عادت  هنر می  دربارهتزوتان تودوروف  .  (442:1973هلال، 

کنیم. هدف هنر، ایجاد احساسی از چیزهاست  را کنار بگذاریم. هنر به این دلیل وجود دارد که ما چیزها را احساس می 

ادراک    ،روین ازا  ؛کندمیرا مبهم و ناآشنا    یزچهمه شوند. شگرد هنر  شوند نه آن چنانکه شناخته میدیده می  کهچنان

را دشوار و دیریاب می  ادراک حسی در هنر هدفی در خود میحسی  انجامد   روینازا  ،شودکند. کنش  به درازا    باید 

 . (63:1370احمدی، )

شود. پس تصویر تنها زمانی  روح می اگر افکار و عواطف شاعر در تصویر متبلور نشود ارزش هنری ندارد چون جامد و بی

به این معنا  موضوع   این  .(18:1982یافی،  )   شود که افکار و عواطف هنرمند در آن جلوه کندهنری محسوب می ابزاری  

اش را بیان کند، بلکه ابزار دیگری غیر از تصویر برای بیان تجربه وجود  تواند تجربه نیست که انسان بدون تصویر نمی

ای گیرد. علت اینکه شاعر، تصویر را وسیلههنر و ادبیات قرار نمی  ۀزمر دارد که در این صورت کلام و سخن ما دیگر در  

شخص معمولی متفاوت    بااحساس، احساس شاعر به هستی و روح او  سویکاز  که » این است    داند،برای انتقال تجربه می

حقیقی از بیان مشاهدات درونی شاعر همچون احساسات و عواطف او، قاصر و    ی هامدلولاست و از سوی دیگر، الفاظ  

ش را به تصویر بکشد، اکتفا  اکارکرد تصویر فقط به خاطر اینکه شاعر تجربه . (150:1972)شوقی ضیف،  «  ناتوان است
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تصویر بر خواننده و شنونده اثر متقابل    کند، این تأثیرپذیری را به دیگران منتقل سازد. کند، بلکه عمداً تلاش می نمی

القا می  به مخاطبان  را  عواطف شاعر  و  در  دارد  و  را    هاآن کند   ... و  امید  و  ترس  احساساتی همچون شادی، خشم، 

 انگیزد.برمی

کار  هتشبیه و بعد از آن استعاره است که بسامد بالایی دارد و مجاز و کنایه تقریباً در یک سطح ب  صفارزادهار  در اشع

در شعر من  »   گوید:ای با محمد حقوقی درخصوص استعاره و تشبیه در شعر خود میدر مصاحبه  صفارزادهرفته است.  

تشبیه، هرکدام   و  پ  یتشخص  بااستعاره  ارتباط  عامل  و  روازهای ذهنی میمستقل،  توانند در عین  می   هرکدامشوند 

تفکیکشان آسان نباشد و خلاصه شرایط    کهی طوربهتصویر اصلی تلقی شوند.    عنوانبهوابستگی به تصویر بعدی و قبلی،  

از کل شعر دارم« شان صراحت، طبیعی وجودی  توقعی که  بودن است، یعنی درست مثل  و ملموس    مصاحبه)  بودن 

 نمونه:  عنوانبه ؛( 1350محمد حقوقی با شاعر،  

 رسیدیمهای نیویورک هرگز به انتها نمیدر اتوبوس 

 رفت پرون را بکشد مثل مردی که هر روز می 

 ( 132:1391،  صفارزاده) ...شودهای دیگر تسلیم می آرژانتین دارد به پرون 

های ، هم در ظاهر شعر و مصراع پرازدحامهای شلوغ و  ها، به انتها نرسیدن در اتوبوسدر این شعر وجود صف اتوبوس 

شود و هم مفهوم به انتها نرسیدن  های دراز اتوبوس هستند به ذهن القا میاین شعر که طولانی هستند و شبیه صف 

 مثل   ناامیدی از به مقصد رسیدن،  یعنی  از ناامیدی،  ای یه کناشود. در این تصویر که تشبیه مستقیم است و  تداعی می 

به چنین ارتباطی برسد. »حرکت در اتوبوس،   تواندیمیک تخیل پرواز مانند    تنها  رزوی مرگ یک دیکتاتور آرژانتینی،آ

. حرکتی که هرگز  است  رسیدهینمگاه به مقصد  رفته، ولی هیچدرست همچون حرکت مردی است به قصد پرون می

 . (299:1368)حقوقی،  « بوده استوضع همچنان خواهد بود که تا امروز  ناچار به صورت نخواهد گرفت و 

و شعر    شوندی مبیشتر در شعر منتشر    بلکه  یا عبارت به شکل فشرده حضور ندارند،  بندیکدر    صفارزادهتصاویر در شعر  

خود موجب   یاهگ  ،شودمیشکل ذهنی ایجاد    ۀیلوسبهاین تصاویر که    البته   .آفریندیمدر کلیت خویش تصویری را  

تصاویری که شاعران   با  ،دهد ی مدر شعر خود ارائه    صفارزادهکه    یری تصو  گفت،  توانیم  پس   ابهام در شعر او نیز هست.

  . یرهاستتصو  صورتبه و عواطف    ها یشهاندنو بیانگر جریان    شعر   ،یطورکلبه  .کندی مفرق    آفرینند یمدیگر در شعر خود  

 . ولی شعر نو به گستردگی و فراوانی از آن استفاده کرده است.هنرهاستاغلب  زبان ،یرتصو

بودن/ شکافت/ آن    ۀبابل / تا منتهای پرد  ۀشبان  ۀ»آن سبزه/ کز ضخامت سیمان گذشت / و قشر سنگی/ را در کوچ

های کور/ آن سبزه را شکست/ آن سبزه زندگانی بود/ آن سبزه زندگانی بود/ و پای باطل تو/ آن پای بونیاک/ با چکمه

 . (275:1391، صفارزاده) سبزه/ رویش آزادی/ آن سبزه/ آزادی بود« 
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ها دوران و عاملان و ا و زورگوییهگیری با استعاره قراردادن سیمان و قشر سنگی برای سخت  صفارزاده  ،در این شعر

پذیر نشان  سبزه برای آزادی و تجدید حیات، به زیبایی تولد آزادی و حیات دوباره را از یوغ جائران و زورگویان امکان 

و پای باطل بویناک    کرده استداده و با تکرار آن سبزه رویش فراوان آن یعنی ظهور آزادی را در ذهن خواننده مجسم  

  آزادی ایجاد کرده،  یر و تصوکه شاعر بین مفهوم آزادی    یارتباط   و زور مایه لگدکوبی آزادی دانسته است.  عاملان ظلم

نو رسته و زیبا به تصویر بکشد. اگر مخالف آزادی بود شاید    ۀسبز   ۀمثاببه شاعر به آزادی سبب شده آزادی را    نگرش

 ذهنیت شاعر در قالب تصویر نمایان شده است. ی ول : خار آزادی،مثلاً گفتمی

 . (76همان:)  ی ننگی به دامن« نیازی گوهر من/ نیارم طاقت داغ گنه را/ نگیرم لکّه »ندزدم گوهر عشق کس را/ بود تا بی

زی  نیاو بار دیگر با تشبیه بی  دهدیمبه عشق نشان    صفارزادهبیانگر ارزش والایی است که    دواقعتشبیه عشق به گوهر،  

 نیازی را هم سنگ عشق دانسته است.به گوهر بی 

 تصاویر جزئی 

بازدارندگی از مسیر صحیح به سنگلاخی تشبیه شده که مانع رسیدن فرد    ازنظرتشبیه: در این شعر توطئه و دسیسه  

 تشبیه بلیغ( ) .استخود  موردنظربه هدف 

 تشبیه بلیغ() .کرده استگستردگی به ملک و وسعت به سرزمینی پهناور تشبیه  ازنظرادب را 

و   استکردن استعاره از نادیده و نابودکردن  کرد که قربانیاستعاره: حدس و گمان را در پیشگاه حقیقت قربانی می

 گرفت.حدس و گمان را نادیده می

 .باشندی مهمدیگر سجع متوازی   « باتارومار»  «،گذار قانونو  گذاریانبن»  سجع:

 تصویر کلی 

و بسیار گسترده    باارزش معرفت و دانایی و ادب به ملکی تشبیه کرده که    ازنظرع( را  )  ی علشاعر در این شعر حضرت   

چنانکه  ای فرض کرده که همع( مانند صاعقه )  یعلداند. حضرت  ع( می)  یعل است و پادشاهی آن ملک را از آنِ حضرت  

کند و این  های دشمنان را نابود و تارومار می توطئه   لحظه  یکوجود امام نیز در    ،کندنابود می   لحظهیک صاعقه در  

ی داوری در پیشگاه خداوند نادیده گرفته و  دهد که حدس و گمان را در لحظه ع( را نشان می)  یعلدلاوری و شجاعت  

 کند. اصلاً اعتنایی به آن نمی

 ع() یعلزیرا  

 همتاست دقت بی آفتاب آن 

 که قادر یکتا 

 بر باطن کتاب مبارک تابانده 
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 ع() یعل آموزگار و یار 

 ( 784:همان) شهر علم بود

 تصاویر جزئی 

  گیرد یفرامتمام جهان را    اشیی روشنابودن به آفتاب که    یرگعالم نظیر بودن و  بی  ازنظرع(  )  یعلتشبیه: در این شعر   

 .شده استتشبیه 

 ص( و علم لدنی ایشان اشاره دارد که هیچ علمی برایشان پوشیده نیست اکرم )  یامبرپ استعاره: شهر علم، استعاره از 

 ص( روشن و واضح است.اکرم )  یامبرپها از ازل تا ابد بر و تمام علم 

 آفتاب با کتاب« و »آموزگار با یار« سجع مطرف هستند.»  سجع:

 تصاویر جزئی 

تشبیه: پرثمرترین درخت معنوی روزگار و پرثمرترین درخت بندگی کردگار که بندگی و معنوی به درختی پرثمر   

س( به پرثمرترین درخت معنوی روزگار، ریشه، میوه، )  ینبزکه دارای میوه و نتیجه است و حضرت    شده استتشبیه  

 .شده استبرگ و بار و پرثمرترین درخت بندگی کردگار تشبیه 

و    شده استتشبیه    استکه به انسانی که دارای چشم    استاره: عطوفت استعاره از مهربانی و سرتاسر مهر و وفا  استع

 .شده استداده عطوفت صفت انسانی   به یراز ،استتشخیص هم 

پناه  از » کنایه    ،و »سرم بر دامن بانو کشیده شد«   استکردن«  عروج از » کنایه    ،کنایه: »از روی خاک برگرفته شدم« 

 .استمجاز از آغوش  ،و دامن استبردن« 

 تصاویر کلی 

کربلا تداعی کند و عمق واقعه را نشان دهد در این شعر چندین    واقعهس( را در  )  ینبزشاعر برای اینکه عظمت حضرت  

که با دیدن وی روحش    استآور دشت کربلا  س( پیام )  ینبزکه حضرت    برده استکار  هاستعاره، کنایه و مجاز ب   تشبیه،

را ایشان  زی  ؛استبهترین پناهگاه را دارا    ،عروج کرده و بیانگر این است که اگر کسی به حضرت محبت داشته باشد

فرم و شکل ظاهری شاعر،    ازنظراند.  ترین افراد عالم در طول روزگار در دامن وی پناه گرفتهکسی هستند که با ایمان 

پلکانی به دشت و صحرا مانند کرده و در قسمت دیگر با آوردن یک مصرع بلند و یک مصرع کوتاه،    صورتبهشعر را  

 کند.در ذهن خواننده تداعی می   حالت موج را به تصویر کشیده و درمیانیک

 و سرزمین 

 ی پائیز بود درخت خسته 
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 باد  درگذر گه 

 در مرگ برگ 

 شاخه نشسته  

 در مرگ شاخه 

 ریشه  

 دهبان پارسی 

 بیدار بود 

 بیدار و بیم دار 

 شاید که باد مهلک

 باد بلا

 ی بیداد در قصد سلسله 

 در قصد قوم عاد

 شورش برد به بود و نبود 

 ( 210:همان)  ی همیشگی ماریشه شورش به 

 تصاویر جزئی 

  سخت که در اثر وزش بادهای    شده استتشبیه: ایران در اثر حمله و جنگ با دشمنان خارجی به درخت پاییزی تشبیه  

 وبار خود را از دست داده و خسته نشسته است.برگ

 اند. دهبان پارسی استعاره از سلمان فارسی.حمله کرده استعاره: باد بلا و باد مهلک استعاره از مسلمانانی که به ایران  

کار بردن  با به  شاعر  .باشندی ممطرف    « سجعمتوازی و »بیداد با عاد  « سجعریشه با شاخه»   مرگ و برگ«،»   سجع:

 تکرار و آوردن کلمات آهنگین بر زیبایی شعر خود افزوده است.

 تصاویر کلی 

مسلمانان به درختی که در معرض بادهای    ۀ ایران را در مقابل حمل  ؛کرده استشاعر در شعر از تشبیه و استعاره استفاده  

کشورهای مسلمان دیگر مقاومت کرده    هجومشدید و سرد تمام برگ و بارش را از دست داده تشبیه کرده که در مقابل  

  ۀکه همیشه نگهبان و بیدار بود تا از حمل  استهمیشگی سلمان    ۀایران ریش  کهی درحال  ؛داده استدست  ازو مردمش را  
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ریخته شد    یشهابرگ کهاش جلوگیری کند. شکل ظاهری و فرم شعر نشانگر درختی است  مسلمانان به ایران به ریشه

در اطراف به شهادت  دهد که  اند و حالت افتادن سربازان و مدافعان کشور را نشان میو در اطراف آن به زمین افتاده 

 .کشدیم اند را در ذهن خواننده به تصویر رسیده و روی زمین افتاده 

 اینجا بهشت است

 زهرا بهشت 

 باغ دوباره چوب شدند ی هادرخت 

 تابوت شدند  

 اندگل داده هاتابوت

 اند شکوفه داده

 و غسل  کفن یب ی اگله 

 .(298اینجا بهشت است )همان: 

 تصاویر جزئی 

 .شده استتشبیه  ،کندجا را روشن می   همهآن امام را به نوری که تشعشعات  یشهاندتشبیه: فکر و 

 شود.وارد می هاانسان پاک  ی هاجاناستعاره: نور استعاره از هدایت و رهنمودهای امام است که درون 

از دشمنان حیوان صفت   خفاشان، حشرات موذی، خزندگان، چرندگان روزی ناپاک، سمّاعون للکذب همگی استعاره

 است که امام هادی را محاصره کرده بودند. 

 که شاعر با آوردن این کلمات بر زیبایی شعر خود افزوده است.  باشندیم خزندگان و چرندگان« سجع متوازی »  سجع:

 تصاویر کلی 

کند که این  را در بیت ذکر می   ...  ع( خفاشان و)  ی هاددادن خوی و صفت حیوانی دشمنان امام  نشان  منظور بهشاعر  

دهد که شاعر  برای بیان تصویر زشت دشمنان امام هادی بیانگر فضایی خفقان و ترسناک را نشان می   ذکرشدههای  واژه 

. انتشارِ نورِ فکر امام همان نور هدایت الهی است که در وادی هراس  کرده استها استفاده  برای ترسیم آن فضا از آن واژه 

  وجود   باگیرند و  عی امام از این نور هدایت بهره می کند که یاران واقو حسد، عمل زشت دشمنان را بیشتر مجسم می

 شود. محیط ترس و وحشت، هر روز بر یاران امام افزوده می 

 .(175همان:) زداید« را می ها به  خاک روانگاشتند / که در وزیدن فقط »ناشناسان/ گردباد را/ می 

 برد.کند و با خود میرا دگرگون می یزچهمه دهد که  ای خبر می شاعر از وقوع واقعه
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 .(239همان:) است«  ی پلوخور»مغول شمایل شب را داشت/ شب رنگ سواران است/ مکتب سوگوار/ تاریخ نسل خام  

کردند به شب  ظلم و ستمی که می   ازنظر رنگ سواران داشتن شب« کنایه از سیاهی شب است که مغول را  عبارت » 

.  کرده استکه شاعر در بیت استفاده    استاهی کامل بود و کنایه از نوع صفت  که شب نیز در سی  کرده استتشبیه  

 کند که در طول روزگاران اثراتش باقی است.شاعر ظلم و ستم مغولان را بیان می

 . (94همان:) زنند« های شعار باز/برای رفع شبهه/سرودهای منطبق را گردن می »بلشویک

 .استو کنایه از نوع مصدر  استزدن« کنایه از کشتن گردن عبارت » در این شعر 

 . (488همان:) دهند« »در پایگاه ستیزیدن/ در پایگاه ستم راندن/ در پایگاه پرده انداختن/ کلام ناب به من وام می 

 و کنایه از نوع فعل است. استپرده برانداختن« کنایه از آشکارشدن و برملاشدن عبارت » 

هدفمند و ایدئولوژیک و    ساختژرف که از    کند یمتکرار    « را »در پایگاه  ۀ واژخواننده    توجهجلب شاعر برای تأکید و  

 . گیردیم نشأت  صفارزادهآرمانی اشعار 

 ولی این شکل نوشتن،  آوردینم  وجودبهکه تغییری در تلفظ واژه    بردیم کار  را به  ای یوهش  گاهی شاعر در نوشتار شعر،

؛  زندیمدست    یرسازی تصو، با کاربرد این نوع شعر نیز به  صفارزاده   .(1445:1376انوشه،)  افزایدی مثانوی به واژه    یمفهوم

 .کندی مباران را برای مخاطب خود تداعی  بارش با این شکل نوشتن شعر، که

 ها  ها  ها ها  ها  ها ها ها ها 

 ها   ها ها  ها ها

 ها  ها  ها ها

 ها  ها ها

 ها  ها

 ها 

 . (170همان:من ) آلودپف  ی هاچشم

که در    کشدی مها ها ها( و کم کردن از تعداد آن، نحوه خندیدن به تصویر  خنده ) شاعر در این شعر نیز با تکرار آوای  

تصویر کشیده    خندیدن را به   درواقع،  رسدیمها( زیاد بوده و در پایان خنده تعداد )ها( به نهایت  تعداد ) ابتدای خنده  

 است.

شکل قرار    واسطهبه شعر    ی محتوا  .پذیردی مکلمات صورت    یلهوسبهنقاشی است که    شعر کانکریت یا دیداری نوعی 

نیز گوشه  سازی یلم فبر نوشتن به شاعر علاوه  یاگو ،شودمیبا خواندن و هم با دیدن به مخاطب القا  هم  گرفتن کلمات،
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. شاعر  هاستآن تصویری دقیق از معنای ذهنی    هاواژه فیزیکی و صوری    یئته   شعرها  گونهینادر  »   چشمی داشته است،

در این نوع شعر بیشتر توجه به   .(233:1386« )حسن لی،کندیممعنا را بنویسد، تصویری از آن را ترسیم    کهآنبه  

با تکرار، بدون توقع معنا و مفهوم خاص از تصویر انجام    معمولاًو این    هاست آن کردن  کردن کلمات و تصویری یه تجز

، شش شعری که در این قالب سروده، در  دهدیمبه وجود اندیشه در شعر    صفارزادهبه اهمیتی که  اما باتوجه؛  شودمی

 عد معنایی نیز قوی است. بُ

از   آن همراه    ۀواسطبهو وی توانست    رسیدیمخاصی    به نضج  صفارزادهدیداری که در شعر    ی هافرم   ترینمهمیکی 

  ودو یست بمروت، شاعر    یزگردم ، کاربرد همین نوع شعر است. در شعر  کندی م، فضای شعر را به مخاطب منتقل  یلشتخ

که خود از کلمه    قرارگرفتهمیز    « من»   ودویست بنوشته و در وسط این    یزگردمو به شکل    ای یره دارا به    « من«  بار کلمه 

است، بیشتر از اینکه    میز گردی که عنوان آن مروت و جوانمردی   درواقعاست.    شدهیلتشک ن«  « و » »م  صورت بهمن  

« ن« و » م»   ازمن است که    موردبحثفراگیرند، من گرفته و بعد در وسط میز نیز کلمۀ    نظرانصاحب به پیرامون آن را  

معنای   تواندیمکه    ی« فارسمندر » گری و فاشیسم  یعنی کشف سلطه ؛  به شکل صلیب شکسته شده است  یفارس

 نیز داشته باشد. تری یق عم

 

 1تصویر شماره 

 .کنیمیماستفاده کرده است که به ذکر چند مورد بسنده   وفوربهدر اشعار خود  هایرسازی تصواز این نوع  صفارزاده

تخت جمشید / در    درنهایتدر امتداد کوروش / و    /.../    کنندمی مضطرب بیمار/ اندام ماردوش را / تصویر    ی مغزهاو  » 

/ شاید که اسب تند فریدون / اسب پولاد / از    کشندمیپیر / با ما / کنار ما / خمیازه    های کاوه این صف بلند زمان /  

 . (269آسمان به زیر بیاید / ما را به مقصدی برساند« )همان:

تلمیح« داستان است که در میان فضای »   ،یردبگتصویر در برابر چشمان مخاطب شکل    شودمیدر این شعر، آنچه سبب  

ر  نهایی  مقصد  به  را  ما  و  بیاید  آسمان  از  ناجی  یک  ستم  و  را  ظلم  فریدون  اسب  کند.  و    ازنظراهنمایی  تندی 

به اسبی پولادی تشبیه کرده که در مقابل تمام ظالمان و ظلم آنان ایستادگی کرده و مردم را نجات    ناپذیری شکست
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اساطیری و حتی پادشاهان    ی هاقصه و    هاداستان تضمین از    هایح تلماز    صفارزاده.  باشدمیاز نوع بلیغ    یه تشب   ،دهدمی

 بهره برده است. وفوربه واقعی ایران در زمان قدیم در اشعار خود 

 من شاهدم 

 من شاهدم که مردم ما 

 تاب فشار قبر ندارند  

 فشار قرض 

 فشار قسط  

 ی تنگدل فشار  

 دژخیمان ی چکمه فشار  

 در این جهان 

 پیوسته استخوانشان را کوبیده ست

 من شاهدم 

 اینجا هستید شما که 

 تاب فشار قبر ندارید  

 قبر تمام مظلومان را کندند 

 و قبرکن شتاب غریبی دارد 

 کلاغ قبرکن اول بود

 اول قبرها بیل است  و قبر

 سیاه  ی هاکلاغ 

 قبرکن زشت  ی هاکلاغ  

 .اندیل قابسپاه  

 کنند میچگونه نه روح تو را حمل  هاتابوت

 ای پاک 
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 ای عزیز  

 و ای جوانی کوتاه

 ( 306تویی که در جهان با شیطان هستی )همان:

به تصویر    و مخاطباین احساس را در خواننده    همی روبر    هاآن »فشار« و آوردن    ی هاواژه با تکرار    شاعر  در این شعر،

یا چیزی    کشدیم بر کسی  اگر  وارد شود،  ی فشارهاکه  و    فرد  ممتدی  بیشتر خرد  و  بیشتر  با هر فشار،  یا هر چیز 

شدن    دارنشانشدن مفاهیم و    تربرجسته تقویت معنا و    سبب  و توضیح آن،  هیا با تکرار واژ  رود و  ینمیبو از    نابودشده

«  چکمه « و » یتنگدل»   قسط«،»   قرض«،»   در »قبر«،  کاررفته« بهک« و » چ »   گ«،« ف » ق»   ی هاواج  .گرددی مواژه نیز  

 . دهدمیفشار« را به بهترین شکل توضیح  » ۀ  واژو    کشدیمحاکم بر جامعه را به تصویر    و خشونت فشار و سختی    ی فضا

شدن هابیل به دست و ماجرای هابیل تلمیح به داستان کشته   قبرکنبا آوردن کلاغ    شاعر  در شعر،  یادشدهبر مورد  علاوه 

 قبر را به قابیل نشان داد.  کندن که چگونه کلاغ، کشدیمقابیل را به تصویر 

در ادبیات فارسی رنگ سیاه غم و اندوه را به    « که سیاه  ی هاکلاغ » در عبارت    ،شاعر در بیت به رنگ سیاه اشاره دارد

مخاطب خود را مورد خطاب قرار داده از او چیزی مطالبه کرده    کهین ا، شاعر بر  ذکرشدهاز موارد    یر غ  .کشدی متصویر  

ای عزیز /    که با آوردن سه شبه جمله ندایی در »ای پاک  ی طور  ،کندیممعنایی نیز اهدافی را دنبال   ازلحاظاست که  

 تعظیم و بزرگداشت جوانی پرداخته است. به بر خطاب،در سه پاره شعر، علاوه  « ای جوانی کوتاه

 شعر زیر:و یا در 

 ییهساتاریخی/ قامت دقیانوس است/ که از گذشتن    ی هاخندهم/ در سایه نیز روشنی بسیاری ست/ از  گفتمی »از آفتاب  

 . (451بَدلَ به یار غار شدند« )همان: یارانشویک گربه بر لب بام / بر خود لرزید/ 

مرا گرفت/   اسکندر شهر  وقتی  تاریکی/  را/    / زدیم  نفسنفس شبانه    ی راهروهادر    /هانطفه»در  رامشگر    333و قصر 

زشت/ امید ربوده شدن هست/ در تاریکی«    ی هاچهرهدر تاریکی/ برای    /اندالماسجوی  ودر جست   دزدها  /کوفتندیم

و ترس و واهمه    کندیمبه تلمیح به داستان دقیانوس و اصحاب کهف اشاره  نیز باتوجه   ذکرشده( در دو شعر  168)همان:

تصویر کشیده است و در شعر    به  اندشدهدقیانوس و رشادت و نورانیت یاران دقیانوس را که به اصحاب کهف معروف  

کندر که در  که با لشکر خود برای یافتن آب حیات رفت و لشکر اس   کندیمدیگر به داستان اسکندر مقدونی اشاره  

 دنبال یافتن الماس بودند را به زیبایی برای مخاطب خود به تصویر کشیده است. تاریکی به 

 تو مثل ماه 

 ستاره  

 خورشید  
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 همیشه هستی 

 از بدر   درخشییمو 

 از کعبه رسییمو  

 و کوفه همین تهران است.

 آییی مکه بار اول 

 کنییمو ذوالفقار را باز  

 بندی ی مرا  و ظلم

 همیشه منتظرت هستم 

 . (338)همان: شدهداده ای عدل وعده   

و درخشنده    پرنورپاکی و نورانیت به خورشید و ماه و ستاره که    است ازنظرخداوند    ۀدادشاعر امام زمان را که عدل وعده

و ستم را در  هستند تشبیه کرده است که همانند ماه کامل و از سرزمین بدر خواهد درخشید و از کعبه ظهور کرده و ظلم  

 ما  در کلمات خورشید، یر النظمراعاتاز  ییجوبهره خواهد کرد. شاعر با  یرگعالمهم خواهد کوبید و عدل الهی را در جهان 

ماه کامل یا سرزمین بدر باشد، نورانیت و پاکی امام زمان را برای مخاطب خود به    تواندیمبدر که   ۀواژ و ستاره و ایهام در 

را در هم    ظالمان  حضرت علی )ع( را در کمر دارد،  یرشمش  ذوالفقار،  کهیدرحالتصویر کشیده است که در هنگام ظهور  

 .کندیمزمین برقرار  کره و عدل الهی را در کل  کندی مرا مجازات   هاآن کوبیده و 

دیگر نوعی زیبایی به شعر خود بخشیده که در حالت    ی هامصرع پلکانی و    صورتبه و ستاره    ماه  شاعر با آوردن خورشید،

 پلکانی قرار دارند تا در ذهن مخاطب این حالت را تداعی کند.  صورتبه  مدارهاطبیعی نیز در آسمان روی 

 (25و این سر شکستنی است« )همان:  /زدایدیم تردید را    یسالخشک   /خروشند یمها در نزدیکی  سیل   /زنندیم   لهله   یرهاکو» 

صدایی    /کندیم   ازی خشکیده ب  ی ابرگه و    هایزه سنگربا    / هاکوچهو روی سنگفرش    / گذردیم   یمهاقدم »صدا سرگردان در  

 . (174من باریده است« )همان:  ی هافصلکه در همه 

  شدهخم  یوارهای دبندگی کاخ/    یوارهای دساکت و تسلیم/    یوارهای د  /اندآمدهبه حرف    یوارهاد   /انددرآمده به حرکت    یوارهاد» 

ظلم   زبانیبدیروز/ این شاهدان    ی فاجعه این شاهدان کور    /سالیانمپیر/    یوارهای د  /هاتوده  ی انفسه دولتی/ از برکت هجوم  

 . (338« )همان:دارندیبرم قدم  تنداما چه  / دارندیبرمتازه قدم   /اندافتادهتازه به راه  /اندکرده  باززبانو شکنجه/ تازه  

انسان است و موقعیت او را در    مشخصهشخصیت صفت    ازآنجاکهشاعر از تشخیص بهره برده است.    ذکرشده  های یت بدر  

است، در این تصویر ادبی، به جهان خارج از وجود    غیرانسانیو عامل تفاوت او با عوامل    کندمی   روشن  بخشی جهان،هستی 
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  ،گفتن  قرار گیرد و قادر به ادراک،  در جایگاه جان  روحبی. چنانکه این طبیعت  شودمیانسان شخصیت انسانی بخشیده  

بخشیدن به آن  باشد. هدف شاعر در این آرایه برقراری ارتباط حیاتی میان انسان و طبیعت و عینیت   ...و گفتن و    یدند

 است.

است یک نوع    توانسته   در اشعارش بهره جسته،  یتوجهقابلتعداد    بهکار بردن تکرار آغازین در شعر خود که  شاعر با به

مانند  ؛  رودیم درک مفاهیم جدیدی    ی وسوسمت  به  موسیقی درونی،  برفردیت و شخصیت به اشعارش ببخشد که علاوه

 .ذکرشدهدیوار« در شعر »  ۀواژتکرار آغازین 

 .(285همان:)  تو سرزمین رهایی هستی/برخیز/برخیز/برخیز/چشمت چو باز شد/دیگر مخواب 

خواننده تحریک    را درایجاد شتاب در شعر شده و حس پویایی و حرکت    « سبب برخیزفعل » کار بردن تکرار  شاعر با به 

القای فکر و باور شاعر نقشی مهم و بسزا دارد و اثری برجسته در ذهن مخاطب ایجاد    ( ذرفعلتکرار )نوع    ینا  .کندمی

 .کندمی

 این هیکل تناور ظلمانی

 نشیند ی مخصمانه 

 از تلاطم یک مجهول  

 بر روی سینه معلوم

 نشیندیمشمرانه 

 با خباثت یک شیطان  

 معصوم  یینه سبر روی 

 ( 452)همان:

روز عاشورا    در   ع(،)  ینحسامام    ینه سرا که بر روی    « شمرهیکل تناور ظلمانیعبارت » شاعر با استفاده از استعاره در  

 تا سر مبارک ایشان را از تن جدا کند. نشیندیم

فجیع روز    صحنه   مجهول و معلوم«،»   ی هاواژه سجع متوازن در    « و معلوم و معصوم»   ی هاواژه با استفاده از سجع متوازی در  

 . کشدمیعاشورا را برای خواننده به تصویر 

بلای جسم تواند/بلای بودن تو/در    هاین ا»از هر چه بمب باید ترسید/از هر چه موشک/از هر چه تیر و تفنگ و خمپاره/  

 .( 862همان «)سازندمی خانه/در شهر/در خیابان/دست و سروتنت را/از هم جدا 
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  « وو خیابان  شهر  ،خانه  ،خمپاره  ،تفنگ  ،یرت  ،موشک  بمب،»   ی هاواژه در    النظیرمراعات شاعر در این شعر نیز با استفاده از  

» تکرار   درحرف  و  واز  »س  آراییواج   «  حرف  چهرهدر  تصویر    ی «  به  خواننده  برای  را  جنگ  که    کشدمیوحشتناک 

 . بردمیرا از هم متلاشی کرده و از بین   هاانسانهمه جای شهر و خیابان و خانه بوده و جسم  ی کننده ویران 

به خدمت انسان    را/   تخوارانسانو روح توست/که جسم  /خوارانگیاه نه  /خوارانخام »و ما غبار خوارانیم/همدگر خواران/نه  

 .(292)همان: « داردیموا

این نکته    یانگرب  مرکب که حاکی از روح حاکم بر جامعه و روابط انسانی است،  ی هاصفتکار بردن  با به   شاعر  در این شعر،

انسانی بسیار   ی ها ارزش و    اندقرارگرفتههمراه هم باشند در مقابل یکدیگر    باهماینکه در کنار هم و    ی جابه   هاانسان   است که 

توانسته است گزارشی از اوضاع جامعه را برای    هاصفت با تکرار این    زادهصفار  شده و گاهی هم از بین رفته است.  رنگکم

فضای مسموم جامعه را به تصویر کشیده    وع درمجمو  ها  ینابسامان  ،های ناکارآمد  ،هایقینالاکند که انبوهی از    یانب  خواننده،

 .کندمیدر جامعه را ایجاد   موجودو نمودی ذهنی از روابط  داردیوامخواننده را به تفکر   شاعر است.

 سال گذشته 

 سال رهایی آن مار دوش بود

 از حمل مارها 

 که یاوران بزرگش بودند 

 و در هلاکت هویت ما

 و شام  هر صبح

 ( 400همان:خوردند )از مغزهای خوب جوانان 

 .کندمی و هماهنگی بین تصویر و ذهنیت انقلابی ایجاد  کندمی شاعر در این تصویر که ظالمان زمان را به ضحاک مانند 

 رنگ . 4

ای متشکل از فرم و رنگ است که به زندگی زیبایی بخشیده و آن را جهان پیرامون ما جهانی رنگارنگ است و هر پدیده 

رازی هستند که میکند. رنگ می   بخشلذت  و  رمز  پیوند داشته و حامل  بومی  و  با عوامل فرهنگی، اجتماعی  توانند ها 

 یاری کنند. موردنظرهنرمند را در القای مفاهیم 

است. پژوهش رنگ در هنرهای کلامی منجر   اثرگذاردر هنرهای تجسمی و سینمایی بلکه در هنرهای کلامی    تنهانه گ  رن

 . (5:2008ابراهیم، ) شودهای زیبایی شناسانه نویسندگان میبه فهم بسیاری از ویژگی

 عنصر رنگ، تصویرسازی خود را مؤکد ساخته است. یری کارگبهنیز با   صفارزاده
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. رنگ سیاه در فرهنگ ایرانی مفهوم مثبتی ندارد و استبار تکرار بسامد بالایی را دارا    23رنگ سیاه با    صفارزادهر  در اشعا 

دانند. نماد شب، ظلمت، غم، وحشت، اضطراب، رنگ اندوه و مرگ می رنگ » بر ماتم و اندوه و عزا دلالت دارد. در اشعار این  

  ید سو    یکبختن )  اند« اهریمنان دانسته و رنگی برای پوشیدگی و جنایت و دزدی معرفی کرده این رنگ را نماد شیطان و  

 .(1384زاده،  قاسم یعل

  مورداستفادهکند. علت اینکه رنگ سیاه در عزاداری  شناسان این رنگ غرور و کدورت روحی در شخص ایجاد می در نگاه روان

فروزان،  )  داردو اندوه را برای همیشه در نهاد درون انسان نگه می   گیرد، آن است که همچون نمادی، سایه غمقرار می

45:1375) . 

جهل/ این هیکل تناور   های یشهراز/    سرزدههای  های نامردی/ اندام است/ از همه اندام   ای ستم/ مجموعه  سیاهاین هیکل  

 .  (452:1391، صفارزاده) ...نشیندظلمانی / خصمانه می

که عمق تاریکی و سیاهی را در جامعه    کرده استهیکل سیاه« استقرار از ظلم و ستم و بیداد را در جامعه تأکید  »   یتبدر  

 کشد.زاده به تصویر می بحران 

 س(...«کبرا )ی شیدا/ همواره اشک زینب  است / اشک صفوف شیعه  ی آلوداشک»از شام تلخ غریبان/ تا اربعین/ مسافت  

 . (484-481)همان: 

کشد که عمق غم و اندوه س( را بر شهدای کربلا به تصویر می)  ینبزدر این شعر غم و اندوه و سوگواری حضرت  شاعر  

 کند.و سوگ و ماتم را برای شهدای کربلا توصیف می

کار بردن انرژی  و بسامد بالایی دارد. این رنگ، نشانگر به   شده استبار تکرار    23  صفارزادهرنگ سرخ نیز در اشعار  

مخاطب    کهی هنگامانقلابی وی ارتباط دارد. وی    یه روح  با،  صفارزادهقرمز( در اشعار پایداری  سرخ )فراوان است. رنگ  

از رنگ سرخ استفخود را برای ایستادگی و انقلاب در برابر ظلم و ستم و هجوم دشمن خارجی دعوت می اده  کند 

 .کندمی

ما راه را    /است  یوستهپهم بهی سلطه/  های تحت ستم/ از معبر شکنجه »راه شما و ما و خلق فلسطین/ راه تمام خلق

 «کنیم / و فتح با ما خواهد بودهای روشن حقّ/ ما راه را/ دنبال می تابوت سرخ/ بر شانه  همهیناکنیم/ دنبال دنبال می 

 . (421-420همان: )

کند  قیام و انقلاب دعوت می  ادامهرا به    هاآن های تحت ستم  شاعر ضمن اشاره به مظلومیت ایران، فلسطین و تمام خلق 

 دهد.نوید فتح و پیروزی را سر می  هاآن و برای 

  دوردستکرد/ در پشت جبهه/ دعا/ امید/ در  »سال گذشته/ سال جنگ و جدایی بود/ در جبهه/ عشق و شوق گذر می 

 . (395همان:  ) برد« آمد/ و سال را به سرخی خون میجبهه/ تفرقه و نومیدی/ موج کبود توطئه می
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ز شاعر با آوردن رنگ سرخ و خون  در فرهنگ ایرانی و اسلامی رنگ سرخ نماد شهادت و ایثار است و در این شعر نی

 کشد.را به تصویر می  یطلبشهادت 

وی اوضاع اجتماع روزگار خود را    ازآنجاکه  .کرده استبار استفاده    19که در اشعار خود از رنگ سفید نیز    صفارزاده

توان ر اشعارش میفردایی روشن است این امیدواری را با آوردن رنگ سفید د  انتظارچشمیابد ولی  بار و بحرانی میغم

  گناهی، خلوص، شادی و پیروزی است« ، عصمت و بییدامن پاک مشاهده کرد. »بارزترین معانی نمادین رنگ سفید،  

 .(10:1379کویر، )

اش سپید بود سپردند/  المال/ به آن سیاه/ که پرونده ی بیتها/ کلام ناب اذان را/ همراه با خزانه رنگی و در مراسم یک

 .(526:1391، صفارزادهبرترین انسان/ انسان رهرو تقوا است )که 

رنگ سپید پاکی و خلوص   کاربردنهباست که با    پرداختهپوست، اذان گوی پیامبر  شاعر به توصیف بلال حبشی سیاه

 دهد. بودن نشان می پوستیاه س باوجود وی را 

کنیم. کلام از ذکر موارد دیگر پرهیز می  اطاله  به خاطرولی    کرده استهای دیگر هم در اشعار خود استفاده  شاعر از رنگ 

است    صفارزادههای سمبولیسم اجتماعی در شعر  توان بیان کرد که خاستگاه روانی و نمادین رنگ از ویژگی در کل می 

یعنی از سویی فرهنگ و تاریخ بومی هنرمند و از  ؛  اندوانی داشتهخشناسی آن همروان  ی معنا  باو کارکردهای رنگ  

ها در خدمت بیان مسائل اجتماعی و  ( و کاربرد نمادین رنگ1390ثروت،  )   حالات شخصی او دخالت دارد  ،سوی دیگر

 . (1385، ینحس  یدس) کند« سیاسی ایران است و »برخلاف استعاره انسان را به شناسایی یک معنی مخفی دعوت می 

 رنگک یکاربرد مستقل . 5

سروده طورهمان  در  ملاحظه شد  از    صفارزادههای  که  بیش  کم شودمی دیده    یکرنگغالباً  ابیات خود  در  وی  به  .  تر 

 . کرده استاکتفا  رنگیک

 .(337:1391،  صفارزاده)  از کعبه«   رسی یمدرخشی از بدر/ و  »تو مثل ماه/ ستاره/ خورشید/ همیشه هستی/ و می 

تا درخشندگی امام را به شکل ملموس نشان   کرده است شاعر امام زمان را به ماه، ستاره و خورشید تشبیه    ،در این بیت

رنگ سفید را    ذکرشدهدرخشندگی حاصل از موارد  دهد. شیء درخشان حاوی رنگ سفید است و در این بیت نیز  

 .استعج(  زمان )امام کند و رنگ سفید نیز نماد طهارت و قداست و پاکی  تداعی می 

  افروز شبای انبوه راهی/ به راهم دشت اندوه سیاهی/ نه امیدی که شب را روز سازد/ نه فانوس  »به پایم رشته 

زد مرا از سینه آهی/ بُوَد تا آسمان بخت من تار/ ندارم آروزی مهر و ماهی/  نگاهی/ گهی بارد مرا از دیده اشکی/ گهی خی 

 . (84همان:)  خویش دیدم/ تو را آلوده ننگ و گناهی«  باراشک به چشم 
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سیاهی«، »شب«، »روز«، »فانوس«، »تار« فضای بیداد و ظلم و ستم و رنج و عذاب  بردن » کاره در این بیت نیز شاعر با ب

و هیچ امیدی به از بین بردن ظلم و بیداد    فراگرفتهی جامعه را  را به تصویر کشیده که ظلم و خفقان و ناامیدی همه 

 وجود ندارد.

 گیرینتیجه 

پایداری   اشعار  بر جامعه استصفارزادهتصویر کلی  بیداد و فضای خفقان حاکم  و  با ظلم  اشعار  در    .، تصویر مبارزه 

،  صفارزادهدر شعر    .شده است  استفاده گو، رنگ  واز عناصر تصویری مانند تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، گفت  صفارزاده

یی برخوردار است. بعد از تشبیه، استعاره دارای بسامد بالایی نسبت  تصاویر از بسامد بالا  یهبقتصاویر تشبیه نسبت به  

گوید: در شعر من استعاره و  خود در مورد تشبیه و استعاره در شعرش می  صفارزادهکه  ، طوری استبه بقیه تصاویر  

تواند در عین وابستگی به تصویر  می   هرکدامشوند و  مستقل، عامل ارتباط پروازهای ذهنی می  یتباشخص   هرکدامتشبیه  

هایی استفاده کرده که ذهن خواننده با آن  در اشعار خود از استعاره   او  تصویر اصلی تلقی شوند.  عنوانبهبعدی و قبلی،  

و    تجسمصنعت    .است  یزکردهپرهکند  می  معمادیل به  هایی که شعر را تبکاربردن استعاره ها آشنا بوده و از بهاستعاره 

در اشعار خود از کنایه    او  خورد.به چشم می  صفارزادهشود نیز در اشعار  تشخیص که باعث ایجاد پویایی در تصویر می 

که این    شدهاستفاده   وفوربه   صفارزادهرنگ نیز در اشعار    یرساز تصواز عنصر    .برده استو مجاز تقریباً در یک سطح بهره  

های موجود در اشعار  سیاه( و ... رنگ )  یرهت های سفید، سرخ،  هستند. رنگ   رنگتک و یا    چندرنگ ها یا تلفیقی از  رنگ 

فرم در    هستند که با فضای پاکی و طهارت، ایثار و شهادت، غم و اندوه، روشنایی، فتح و نوید تناسب دارند.  صفارزاده

است و ساختن و پرداختن به آن، از ملزومات شعر بوده و زیبایی و استحکام    ناپذیریک تفک  عنصری   صفارزادهشعر سپید  

باید آگاه بود تا محتوای شعر قربانی فرم آن نگردد. شاعر سپیدسرای با در اختیار    هرچند.  آوردیمظاهری آن را پدید  

لباسی از فرم    ترتیبینابهکند و  همراه می با خود    لحظهلحظه های کوتاه و بلند در شعر خود، مخاطب را  گرفتن جمله 

 پوشاند.تازه به شعر می 
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